
یــک دهــه شــور و شــعور بــه پایان 
ــردای عاشــورا  ــه ف رســید. حــال ب
نزدیــک می‌شــویم؛ امــا راز و رمــز 
ــگاه  ــت در قتل ــرار نیس ــورا ق عاش
ــداد،  ــن امت ــه ای ــام شــود. البت تم
ــه همــراه  ــادی را ب دشــواری‌های زی
دارد. آیا ما توان تحمل سختی‌ها 
را داریــم یــا نــه؟ چنــد قرنــی بــه عقــب برگردیم. فــردای عاشــورا عقیله 
بنی‌هاشــم مانــده بــود و همــه آن مصائب که در این دهه شــنیده‌ایم 
و در خیــال خــود مجســم کرده‌ایــم. امــروزه مــا در عصــری بــه ســر 
می‌بریــم کــه می‌تــوان حضرت زینــب ؟س؟ را اســوه همیــن روزهــا در 
نظــر گرفــت. امــا چــه شــد کــه آن لشــکر اشــقیا در فــردای عاشــورا از 
توهم پیروزی به شکســت حقیقی خود پی بردند؟ از شــب عاشــورا 
تــا ابتــدای مــاه صفر نه‌تنهــا یک خطبــه در روز خوانده شــد که به نقل 
تاریــخ در ایــن ایــام حضــرت ســجاد ؟ع؟، زینــب کبــری ؟س؟ و ســایر 
بزرگواران بیش از دویست خطبه خوانده، و گردوغباری که حقیقت را 
پوشــانده بود با حماســه‌های کلامی خود پاک نمودند. ما در عصری 
تنفــس می‌کنیــم کــه از حقیقتــی از دل تاریــخ برآمده اســت، حرکتی 
مبتنــی بر تبییــن. انقلاب اســامی نــه حاصل جنگ نظامی اســت و 
نــه اقتصــاد ســرمایه‌داری. امــا چــه می‌شــود کــه تبییــن در ایــن روزها 
بــه عرصــه مبارزه مســتقیم با دشــمن و بر اســاس عنصر شناســایی 
زمانــه مبــدل شــده اســت؟ رویکردهــای اصلاحــی و امضایــی دیگــر 
کارگشا نیست، تحول؛ راهبرد جدید است و ما به دنبال ابزار جدید، 

مفاهیم جدید و شــیوه جدید هســتیم. اما این روش‌ها چیســت؟ 
امــروز یکــی از نقــاط مؤثر و کانونی جنــگ روایت‌هاســت. روایت، یک 
فنــاوری اجتماعــی مهم برای خلق حرکت‌های اجتماعی اســت. چند 
راه بــرای جنگیــدن در زمانــه امــروز مــا؛ یکــم: جنــگ روایت‌هــا نیــاز بــه 
جهــاد روایت‌هــا دارد. روایت‌هایــی کــه از تلاش‌هــا و مجاهدت‌هــای 
هــر روزه جوانــان ایــن ســرزمین در حــال نقش‌بســتن بر تاریخ اســت. 
اما آنچه هنگامی که روایت نشــود، چندی بعد به فراموشــی ســپرده 
می‌شــود. هــر رویــداد در امــروز بایــد ســوژه‌یابی شــود و بــه روایــت در 
خــور تبدیــل شــود تــا بتــوان آن عظمــت جوانــان ایرانــی را بــه نمایش 
بگــذارد. دوم: تصویرســازی امیدوارانــه از ایــران راه‌حــل دیگری اســت. از 
دو دریچــه، روشــن نمــودن تصویــر کاملی از گذشــته و خلق تصویر 
درســتی از آینــده. بــه نظــر با این نگاه به ایــران و اســام می‌توانیم خود 
را آن‌گونــه کــه بایــد ببینیــم و "ما می‌توانیــم" را درک کنیم. گــذر از نگاه 
آسیب‌شناســانه به نگاه فرصت محوری در بین مردم، مســئولین و 
حلقه‌های میانی، راهبردی برای تغییر همه معادلات اســت. چگونه 
در ابتــدای جنــگ توانســتیم معــادلات دنیــا را بــه هــم بزنیــم؟ قطعــاً 
امــروزه هــم می‌توانیم، اگر بخواهیم و باور کنیم که می‌توانیم. ایمان 
و امید موتور محرک و پیشــران در حرکت جامعه اســت که بهترین 
بســتر بــرای آزادســازی ایــن ظرفیــت در زمیــن وجــودی جوانان امــروزه 
قابل‌برداشــت می‌باشــد. دهــه هشــتادی‌ها، رهبــران عرصــه جهــاد 
تبییــن در ایــران امــروز و جهان فردا با میــدان‌داری خود می‌توانند آنچه 
که شــاید برای جمعیت زیادی از کشــور دورازذهن باشــد را به آنچه در 

مقابل چشــم مجســم اســت، تبدیل کنند.

فردای عاشورا و شما
 ســـرمقـــاله

این متن روضه است!
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سید علی رضوی دهکردی

ــه او اصــرار  ــه حــرف مــن گــوش نمی‌دهــد. هرچــه ب اصــاً ب
می‌کنــم نــرو، نمی‌شــود، ایــن کوفی‌هــا آدم‌بشــو نیســتند بــه 
ــگار آفتــاب داغ حجــاز احــکام را هــم از  خرجــش نمــی‌رود. ان
یــادش بــرده اســت. هرچــه می‌گویــم آن امربه‌معــروف و نهــی 
از منکــری کــه تــو می‌خواهــی بــرای آن خــروج کنــی، در کوفــی 
ــا  ــد آن‌ه ــگار. می‌گوی ــدارد، انگارنه‌ان ــر ن ــال اث ــت احتم جماع
بــرای مــن نامــه نوشــته‌اند و وظیفــه مــن اســت کــه بــه ســمت 
ایشــان بــروم تــا حجــت تمــام شــود. فکــر می‌کنم پــاک یادش 
رفتــه مــردم مدینــه و عــراق بــا مــا چــه کرده‌انــد. بــه او یــادآوری 
می‌کنــم: حســین جــان یــادت نیســت مــادرت هــم حرف‌هــای 
ــو را مــی‌زد؟ حــرفِ اصــاح امــت جــدت و امربه‌معــروف و  ت
حــق پایمــال شــده علــی ؟ع؟ و تبییــن بــرای مــردم از دهــان 
ــه  ــب در خان ــت آن همه‌ش ــر و عاقب ــاد. آخ ــش نمی‌افت مبارک
ــه  ــر را یادآورشــدن چــه شــد؟ جــز آنک ــن و غدی ــن‌وآن رفت ای
بــر خانــه‌اش هجــوم بردنــد و کشــتند و ســوزاندند و علــیِ او را 
دست‌بســته تا مســجد کشــاندند؟ اصــاً می‌گوییــم آن مدینه 
بــود و فــرق می‌کــرد. ایــن کوفــه‌ای کــه دســت‌زن و بچــه‌ات را 
گرفتــی و بــه ســمتش مــی‌روی جنایــت را در حــق پــدرت تمــام 
کــرده اســت. یــا اشــباه الرجــال را از خاطــر بــرده‌ای؟ گریه‌هــای 
پــدرت از غربــت خویــش را بــه یــاد بیــاور و نفرین‌هایــی را 
کــه بــه مــردم ســنگدل آن دیــار روانــه کــرد. بــه خــدا قســمت 
می‌دهــم کمــی هــم عــدم احتمــال اثــر بــرای امــر بــه معروفــت 
بــده. حداقــل زینــب را نبــر. زینــب را می‌گویــی از دوری تــو دق 

ایـــن متـن روضــه 
ا ســــــــت!
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در محــرم امســال و پــس از گذشــت مدتــی از فتنــه »زن، زندگی، 
آزادی«، حجــاب، کلیــدواژه مهــم ســخنرانی‌های هیئات عــزاداری 
اســت. برخــی از برخــورد ســخت بــا بی‌حجاب‌هــا و ممانعــت از 
حضورشــان در دســته‌های عــزاداری و هیئــات مذهبــی صحبــت 
می‌کننــد و برخــی در مقابــل صف‌کشــیده و از فراهم‌کــردن 
شــرایط و ســهولت حضورشــان در مراســمات دفــاع می‌کننــد. 
شــاید نتوان مرز مشــخصی میان این دو ترســیم کرد؛ اما لااقل 
ایــن تفــاوت برخــورد با قشــر شــل حجاب یــا بی‌حجاب، بیــن دو 
دیــدگاه محــرز اســت. ســخنان منبــری مشــهور در هــر یــک از دو 
طیــف، روز بعــد تیترهــای رســانه‌های مختلــف را پــر می‌کنــد کــه 
هــر یــک بــه ســود هدف خــود سخن‌ســرایی می‌کننــد؛ امــا اصل 
بحــث )محــل نــزاع( کجاســت؟ برخــی بــر ایــن تکیــه می‌کننــد 
کــه درســت اســت کــه بی‌حجابــی حــرام و بالتبــع گنــاه اســت؛ 
ــس  ــه در مجل ــا بی‌حجاب‌هــا را کاری نداشــته باشــید ک ــی ب ول
عــزای اباعبــدا... ؟ع؟ حاضــر شــوند و شــرکت کننــد تــا بلکــم از 
همیــن طریــق کلام حــق را بشــنوند و هدایــت شــوند. از طــرف 
دیگــر عــده‌ای بــا مذمــت بی‌حجابــی به‌عنــوان حــرام قطعــی و 
نمــاد بــارزی از فتنــه اخیــر، بــه دنبــال مبــارزه بــا مظاهــر بی‌عفتــی 
در هیئــات مذهبــی و بعضــاً ممانعــت از حضــور بــا وضعیــت 
مذکــور، در مجالــس هســتند. ســوای از اینکــه تصمیم‌گیرنــده 
حضــور افــراد در مجالــس عــزاداری ایــن نگارنــده یــا آن ســخنران 
و منبری نیســت و قطعاً حضرات معصومین ؟عهم؟ خود میزبانِ 
ــا ایــن چالــش  ــد تکلیــف خــود را ب میهمانانشــان هســتند، بای

مشــخص کنیم.
اولاً بایــد بدانیــم کجــای ایــن کــره خاکــی ایســتادیم و بــرای چــه 
کســی یــا زیــر علــم و بیــرق چــه کســی، ســینه می‌زنیــم. اینجــا 
حکومــت اســامی و او کــه ماتــم و عزایــش عالمــی را عــزاداری 
ــه در  ــو ک ــی ؟عهما؟ اســت؛ هم ــن عل ــرده، حضــرت حســین ب ک
مقابــل ضدیــت علنــی بــا اســام قیــام کــرده و تمام‌قــد ایســتاد. 
مخالفــت بــا حکــم الهــی تــا زمانی که پوشــیده بــود و پــس پرده 
مانــده بــود، بــرادر بزرگــوارش امــام حســن ؟ع؟ چنیــن نکــرد؛ امــا 
او زمانــی کــه مخالفــت علنــی و عمومــی بــا حــرام الهــی، بــه نحــو 

مهدی سرایلو

فــردی و اجتماعــی آغــاز شــد، قیــام کــرد؛ چراکــه بیــن آن عملــی 
کــه درملأعــام و در عرصــه عمومــی انجــام می‌گیــرد، یــک پدیــده 
عمومــی و اجتماعــی اســت کــه یــک تعلیــم عمومــی اســت؛ 
ایــن خطــا، بــرای حکومتــی کــه بــه نــام اســام بــر ســرِ کار آمــده 
اســت و بــرای مســلمانانی کــه در حکومــت اســامی هســتند، 
تکلیــف ایجــاد می‌کنــد و جمهــوری اســامی )مثــل حکومــت 
امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ و حکومــت پیغمبــر اکــرم ؟ص؟( وظیفــه 
دارد در مقابــل ایــن حــرام علنــی و عمومــی، چــه کوچــک و چــه 
بــزرگ، بایســتد. شــارع مقــدّس بــر حکومــت اســامی تکلیــف 
ــه بشــود؛  ــی در جامع ــع از رواج حــرام اله ــه مان ــرده اســت ک ک
لــذا حکومــت اســامی موظّــف اســت در مقابــل حــرام و گنــاه 

بایستد.
نکتــه‌ای کــه نبایــد از آن غافل شــد این اســت که این ایســتادگی 
و مقابلــه بــا ارتــکاب حــرام در عرصــه اجتماعــی لزومــاً باهــدف 
هدایــت گناهــکار و عامــل بــه حــرام نیســت، بلکــه مقابلــه بــرای 
ممانعــت از رواج حــرام در عرصــه اجتمــاع و مســلمانان اســت. 
البتــه بدیهــی اســت کــه پیوســت هــر اقــدام ســختی، نرم‌افــزاری 
ــل کار  ــی مث ــد، اصطلاحات ــل کن ــر آن عم ــدم ب ــه مق اســت ک
ــا برخــورد ســخت در  ــره، تعارضــی ب فرهنگــی، گفت‌وگــو و غی
ایــن مســئله نداشــته و اساســاً در مرحلــه‌ای پیــش از آن تعریــف 
می‌شــوند. قانــون، وظیفه مــرزداری از خطوط نهایی را عهــده دارد 
و طبعاً کار فرهنگی وظیفۀ فهماندن خطوط را؛ بنابراین ضعف 
در کنــش فرهنگــی، ممکــن اســت بــه لــزوم برخــورد ســخت و 
ــای  ــت پایه‌ه ــال تثبی ــه دنب ــی ب ــد. کار فرهنگ ــی بینجام قضای
نرم‌افــزار دینــی و در عمل‌پذیــرش حجــاب در میــان اشــخاص و 
برخــورد ســخت بــه دنبال ممانعــت از فروپاشــی اخلاقی و حفظ 
ــرش  ــورد پذی ــی ارزش‌هــای م ــا حت ــی )ی ــل مرزهــای دین حداق
ــاً، از برخــورد  اکثریــت( اســت، طبیعــی اســت کــه کســی ابتدائ
ســخت بــه دنبــال باحجــاب کــردن آن بی‌حجــاب، نبــوده اســت؛ 
بنابرایــن نبایــد از برخــورد ســخت و قضائــی انتظــار تولیــد اعتقاد 
و تثبیــت پایه‌هــای اخلاقــی و دینــی داشــت، بلکــه هــر کــدام از 

اجــزای ایــن نقشــه در جــای خــود ایفــای نقــش می‌کننــد.

می‌کنــد، دیگــر چــرا بچه‌هایــت را می‌بــری؟ این‌هــا کودک‌انــد. 
کوفی‌هــا و شــامی‌ها دل‌ســنگ‌اند. اتفاقــی بــرای تــو بیفتــد 

معلــوم نیســت چــه بلایــی بــر ســر اینــان بیاورنــد.
 هرچــه گفتــم او پاســخ داد. هرچــه اصــرار کــردم او اعتنــا نکــرد 
و هرچــه بــرای او خیرخواهــی و توصیــه کــردم او لبخنــد تحویلم 
داد. او رفــت و مــن می‌دانــم عاقبــت خوشــی در انتظــارش 

. نیست
ــید.  ــت رس ــم می‌انداخ ــه اندام ــرزه ب ــه آن ل ــر ب ــه فک ــی ک پیک
چــه شــب‌هایی کــه بــا کابــوس ایــن پیــک از خــواب نــاز 
پریــدم. حســین تــو چــه کــردی؟ بــه تــو گفتــه بــودم اثــر نــدارد. 
ــد را نمی‌شــود  ــرای بعــد. یزی ــودم تبییــن‌ات را بگــذار ب ــه ب گفت
امربه‌معــروف کــرد. التماســت کــردم در خانــه‌ات بنشــین و 
تقصیرها را بینداز گردن ســاختار بد فرهنگی معاویه و کوتاهی 
مــردم و تهاجــم فرهنگــی روم و قصــور دســتگاه‌های ذی‌ربــط و 
دســت‌های پشــت پــرده یهــود و نصــارا. هــر از چنــد گاهــی هــم 
نامــه سرگشــاده بــده و از خــودت رفــع تکلیــف کــن. چــه کــردی 
بــا خــودت؟ ایــن پیــک فریــاد می‌زنــد تــو را میــان دو نهــر آب بــا 
لب‌تشــنه کشــتند. ارزشــش را داشــت؟ می‌گویــد خیلــی بــرای 
کوفــی جماعــت خطبــه خوانــدی و موعظه کــردی. دیــدی افاقه 
نکــرد؟ شــنیدم موقــع نصیحت‌هایــت هلهلــه کردنــد. ســنگت 
ــوز حرفــت تمــام نشــده  ــد. شــنیدم هن ــد. ناســزایت گفتن زدن
بــود کــه خــون اصغــرت صــورت مبارکــت را گلگــون کــرد. تــو 
کــه اینهــا را می‌شناســی، چــرا اصغــرت را ســر دســت گرفتــی؟ 
دیــدی هرچــه قــدر تبییــن کــردی و خــودت و اصــل و نســبت را 
معرفــی کــردی و عبــا و عمامــه پیامبــر ؟ص؟ را به تن کــردی افاقه 
نکــرد؟ می‌گویــد بــه کهنــه پیرهــن تــو هــم رحــم نکردنــد. زن و 
بچــه‌ات الان کجاینــد؟ در کدامیــن بیابان طــی طریق می‌کنند؟ 
بــا کیــان هم‌ســفرند؟ خــدا کنــد دروغ باشــد، می‌گویــد مقصــد 
کاروانشــان شــام اســت. چــه کــردی با خــودت عزیز زهــرا؟ لااقل 
دیگــر الان از آن بــالا برایشــان قــرآن نخــوان، بــه خــدای قــرآن، 
اثــر نــدارد. اینهــا قــرآن نمی‌فهمنــد، ســنگ می‌زننــد. تبییــن نکن 
حســین جــان. تبییــن هزینــه دارد. تبییــن خــون می‌خواهــد. 
تبییــن خــون‌دل می‌خواهــد. کاش مثــل مــن کنــج عافیــت را 
برمی‌گزیــدی و تبییــن را می‌گذاشــتی بــرای نامه‌هــای سرگشــاده. 
رفتــی و آرمانــت هــم رفــت. نمانــد بیــرق پوســیدهٔ یزیــد امــا / 
کتیبه‌هــای حســینیه مانــدگار شــده ســت. خوشــا آن دم کــه 
انقــاب حســین ابــن علــی ؟ع؟ بــه دولت حقــه تو پیونــد بخورد 
مهــدی جــان. تبییــن از زبــان تــو شــنیدن دارد. الســام علیــک 

حیــن تقــرا و تبیــن.

کــســی بــا زور مـحـجـبــه نــمــی‌شــود، بــی‌حــجــاب هـــم بــی‌زور محجبه!



تلوزیــون را کــه روشــن می‌کنیــد پــا بــه بزرگتریــن حســینیه 
ــترک  ــرات مش ــادآور خاط ــه ی ــینیه‌ای ک ــد. حس ــران می‌گذاری ای
ــخ  ــزاداری اباعبدالله‌ســت. در طــول تاری ــی از ع ــا ایران میلیون‌ه
ــه  ــه شــیوه خــاص خــود ب ــا هــر فرهنگــی ب شــیعه، هــر قــوم ب
ســوگ شــاه شــهیدان نشســته اســت و حــالا حســینیه »معلــی«، 
دریچــه‌ای بــرای دیده‌شــدن عزاداری‌هــای ســنتی اســت کــه هــر 

ــد. ــرار می‌کن ــاط برق ــا آن ارتب ــی ب ایران
ســال بــه ســال محرم‌هــا می‌گذشــت و صداوســیما هیــچ 
جایــی در کنداکتــورِ برنامــه ســازی خــود بــرای برپاداشــتن علــم 
عــزاداری در نظــر نمی‌گرفــت. هرچــه در ســاخت فیلــم و ســریال 
بــا موضــوع محــرم موفــق بــود در برنامــه ســازی هیــچ ایــده‌ای 
ــاط  ــده‌اش ارتب ــا ای ــه شــب دهــه محــرم تنه نداشــت و شــب ب

مســتقیم بــا حــرم کربــای معلــی بــود.
در ایــن فضــای رخوت‌آلــود ایده‌هــا، جوانــه معلــی از دل هئیــت 
ــرای رشــد و شــکوفایی ایــن  بیــرون زد و صداوســیما بســتری ب
ایــده شــد. هرچنــد در فصل‌هــای ابتدایــی ایــن برنامــه‌، فضــای 
فــرم زده تلنت‌شــوگونه ســایه ســنگینی بــر محتــوا انداختــه بــود 
امــا هرچــه گذشــت، ایــده ایرانی-اســامی هئیــت، قالــب را بــه 
ــا یــک  تســخیر خــود درآورد و در فصــل چهــارم معلــی دیگــر ب

ایــده پختــه شــده رو بــه رو هســتیم.
ــه ســمت  هرچقــدر در فصــل اول، دکــور برنامــه؛ ذهــن مــا را ب
هئیــت  بــوی  و  رنــگ  امــروز  می‌بــرد؛  غربــی  تلنت‌شــوهای 
تعــداد  افزایــش  اســت.  اســتودیوی صداوســیما حاکــم  در 
مخاطبــان، نورپــردازی متفــاوت، اســتفاده خلاقانــه از ویدیــووال 
و حتــی نحــوه نشســتن مخاطبــان بــر روی زمیــن، همــه و همــه 
نشــانه‌های عبــور از محدودیت‌هــای فــرم بــرای رســیدن بــه حــد 

اعــای محتواســت. 
ــد  ــه شــیوه تلنت‌شــوها ســعی کــرده‌ بودن در فصــل اول اگــر ب
یــک کارشــناس مذهبــی و یــک مــداح و شــاعر را در برنامــه 
حاضرکننــد؛ امــروز 4 نفــر از بهتریــن مادحیــن کشــور را کــه 
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دور از کربلا، همراه با معلی

هرکــدام ســبک و شــیوه مختــص بــه خــود را داراهســتند کنــار 
هــم نشــانده‌ و در خــال برنامــه نیــز از مداحــان بــه نــام دیگــری 
همچــون نریمان‌پناهــی اســتفاده کرده‌انــد. کار ویــژه‌ای کــه 
البتــه حســن بزرگــی دارد و آن هــم رقــم زدن عدالــت اجتماعــی 
ــا آن  ــرز ی ــب م ــزاداری اســت. حــالا روستانشــین ل در حــوزه ع
بیمــار روی تخــت بیمارســتان نیــز می‌توانــد از روضــه و مداحــی 

ــرد. کســانی کــه دوستشــان دارد اســتفاده کنــد و فیــض بب
حــالا ایــده معلــی، فراتــر از یــک برنامــه تلوزیونــی، جــای خــود را 
بــه عنــوان یــک حســینیه در ذهــن مخاطبیــن جــا انداخته اســت 
ــر آخریــن آمــار ثبــت شــده در ســامانه آنلایــن تلوبیــون،  و بناب
ویــژه برنامــه »حســینیه معلــی« تــا ایــن لحظــه رقمی بیشــتر یک 

میلیــون مخاطــب را در ایــن ســامانه بــه ثبــت رســانده اســت.
نکتــه مهــم دیگــر در رابطــه بــا آمار مخاطبــان »حســینیه معلی«، 
ثبــات بازدیــد و مشــاهده قســمت‌های جدیــد ایــن برنامــه 
اســت. در بســیاری از مــوارد پــس از گذشــت چنــد قســمت از 
پخــش یــک مجموعــه داســتانی یــا برنامــه تلویزیونــی، کاهــش 
و یــا ریــزش مخاطــب را شــاهدیم. یــک عامــل آن شــاید عــدم 
تطابــق انتظــار مخاطبــان بــا واقعیــت در حــال نمایــش آن 
ســریال یــا برنامــه باشــد. در واقــع هرچــه بــه طــور تدریجــی از 
پخــش قســمت‌های یــک مجموعــه تــا رســیدن بــه انتهــای 
پخــش طــی می‌شــود، بــا ریــزش مخاطــب مواجــه اســت. 
امــا مقایســه قســمت اول و آخریــن قســمت پخــش شــده از 

ــد. ــان نمی‌ده ــزی را نش ــن چی ــی« چنی ــینیه معل »حس
ــش  ــت بخ ــته اس ــیما توانس ــال، صداوس ــال‌های س ــس از س پ
بزرگــی از مخاطبیــن را بــه رســمیت بشناســد؛ مخاطبــی کــه اگــر 
یــک شــب توفیــق رفتــن بــه هئیــت را از دســت مــی‌داد، هیــچ 

خــوراک رســانه‌ای بــرای پرکــردن ایــن خــا او وجــود نداشــت.
توســط  شــب  هــر  سیدالشــهدا؟ع؟  روضــه  بــزرگ  ســفره 
صداوســیما پهــن می‌شــود، ســفره‌ای کــه آرزوی قشــر بزرگــی از 
مخاطبــان بــود و حــالا بــه بهتریــن شــکل به ثمر نشســته اســت.

محمدجواد مولوی

آمدیم ثواب کنیم، کباب شدیم...
 ایــن روزهــا کــه درگیــر مســائل و مصائــب ریــز 
و درشــتی اعــم از گرانــی، ترافیــک، آلودگــی و... 
هســتیم کمــی ســر خــود را بالاتــر بیاوریــم خواهیــم 
ــا  دیــد مســئله‌ای وجــود دارد کــه یــک، ده، صــد ی
هــزار نفــر را درگیــر نکــرده؛ بلکــه مســتقیماً گریبــان 
حــدوداً یــک میلیــون نفــر و در کل میلیون‌هــا نفــر 
را ســفت چســبیده اســت. مســئله‌ای کذایــی بــه نــام 
رتبه‌بنــدی معلمــان! مســئله‌ای کــه در حــال حاضــر 
ــا طرحــی  ــخ اســت ت ــه تل بیشــتر شــبیه یــک لطیف

ــد. جــذاب و مفی
ــای  ــر مبن ــه ب ــان طرحــی اســت ک ــدی معلم رتبه‌بن
ســند تحــول بنیادیــن نظــام آموزشــی کشــور تدوین 
ــا هــدف ارتقــای ســطح  شــده اســت. ایــن طــرح ب
ــن  ــم حرفــه معلمــی تدوی زندگــی معلمــان و تکری
شــده و توجــه ویــژه‌ای بــه بهبود کیفیت آموزشــی و 
حتــی پرورشــی دارد! معلمــان لازم اســت وضعیــت 
ــا  ــند ت ــود ببخش ــور بهب ــد مح ــود در چن ــغلی خ ش
بتواننــد شایســتگی‌های حرفــه‌ای و مهارتــی بیشــتر 
کســب کننــد. قانونــی کــه در 15 اســفند 1400 در 
ــدی  ــب رســید، موضــوع رتبه‌بن ــه تصوی ــس ب مجل
معلمــان از شــهریور 1400 در حــال اجراســت و نکتــه 
بحــث برانگیــزی کــه وجــود دارد این اســت معلمانی 
کــه قبــل از ایــن تاریخ بازنشســته شــده‌اند مشــمول 

ــون نمی‌شــوند! ایــن قان
 حــال مســئله ایــن اســت باتوجه‌بــه رتبه‌بنــدی 
ــر  ــاق معلمــان زی ــب به‌اتف ــر قری ــه اکث صورت‌گرفت
بــار ایــن رتبه‌بنــدی نمی‌رونــد چــرا کــه معتقدنــد بــه 
ــی کــه  ــد نرســیدند. معلمان آنچــه مســتحقش بودن
ــچ ســنخیتی  ــه هی ــا معیارهــا و شــاخصه‌هایی ک ب
شــده‌اند.  ســنجیده  نــدارد  معلمــی  رســالت  بــا 
ــه  معیارهایــی از قبیــل تألیــف کتــاب، انتشــار مقال
ــه  ــنجش رتب ــرای س ــتر ب ــه بیش ــاخص‌هایی ک و ش
اعضــا هیئت‌علمــی دانشــگاه‌ها بــکار مــی‌رود. همــه 
می‌دانیــم کــه رســالت شــغل مقــدس معلمــی 
تعلیم‌وتربیــت دانش‌آموزانــی اســت کــه قــرار اســت 
آینــده ایــن کشــور عزیــز را بســازند؛ امــا آیــا تألیــف 
کتــاب و چــاپ مقالــه ربــط و نســبتی بــا ایــن جایگاه 
شــریف دارد؟ چــه بــه ذهــن پوســیده طراحــان ایــن 
نظــام رتبه‌بنــدی رســیده اســت کــه چنیــن معیارهــا 
و شــاخصه‌های خنــده‌دار و مضحکــی بــرای تعییــن 
بــه نظــر  شایســتگی معلمــان وضــع کرده‌انــد؟ 
ــر طراحــی  ــه اســاتید دانشــگاه دســتی ب می‌رســد ک
ایــن چنینــی و کذایــی نظــام رتبه‌بنــدی داشــته 
باشــند؛ امــا آیــا صحیح اســت که اســتاد دانشــگاهی 
آموزش‌وپــرورش  نظــام  در  تجربــه معلمــی  کــه 
مــا را نداشــته و در اکوسیســتم کامــاً متفاوتــی 
ــار  ــذارد و معی ــد خــط کــش بگ زیســته اســت بیای
تعییــن بکنــد؟ آنچــه مســلم اســت وجــود افــراد در 
جایــگاه نادرســت در ایــن مقولــه اســت؛ مقولــه‌ای 
کــه میلیون‌هــا نفــر را مســتقیم و غیرمســتقیم آن 
هــم در ایــن شــرایط اقتصــادی درگیــر کــرده اســت و 

ــوط می‌شــود. ــا مرب ــه معیشــت آنه مســتقیماً ب

معیارهای قاتل
محمدرضا روشن‌نژاد مؤدب
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ــن  ــاید ای ــت! ش ــا اس ــط کرب ــی وس ــک آدم فضای ی
تخیلی‌تریــن جملــه‌ای باشــد که یک نفــر دربــاره کربلا 
بــه گوشــش می‌رســد. ولــی حــالا بــرای بچه‌هــای 
ــد ای‌کاش واقعــی  ــان داســتانی شــده کــه آرزو دارن هیئــت نوجوان
بــود. کمــی عقب‌تر شــروع می‌کنــم؛ آدم فضایــی ده دوازده‌ســاله‌ای 
بــه اســم "فرفــرو" یواشــکی ســفینه پــدرش را برمــی‌دارد تــا از ســیاره 
آنقورامــارا کمــی فاصله بگیرد و در کهکشــان دوری بزند. اما ســفینه 
خــراب می‌شــود و او بــه اجبــار در اولیــن ســیاره، یعنــی زمیــن فــرود 
می‌آیــد. بایــد فکــری بــرای برگشــتن بــه سیاره‌شــان بکنــد. در ایــن 
ــنا  ــودش آش ــال خ ــن و س ــم س ــی ه ــرک نوجوان ــا پس ــن او ب حی
می‌شــود کــه اســم او "ساســان" اســت و ساســان از امام‌جماعــت 
مسجدشــان شــنیده اســت کــه امــام حســین؟ع؟ ســفینه نجــات 
اســت و آن‌هــا بــا ایــن اســتدلال کودکانه‌ای که حتماً ســفینه نجات 
می‌توانــد ســفینه فضایــی را نجــات دهــد بــه ســمت کربــا می‌رونــد 

و ایــن شــروع قصــه ســریالی ماجراهــای فرفــرو اســت.
قــرار اســت در طــول ده شــب و بــا  اتفاقــات مختلفــی کــه بــا امــام 
ــد، آشــنا شــوند.  ــام می‌افت حســین ؟ع؟، دوســتان و دشــمنان ام
ماجــرای مواجهــه فرفــرو بــا داعشــی‌ها یــا مواجهــه او بــا یزیــد یــا 
ســفر در زمــان بــرای تغییــر تاریخ، از دیگر اتفاقاتی اســت که بــرای او 
رخ می‌دهــد. اگــر بگوییــم ایــن حجــم از ارتباط‌گیــری و فهــم قصــه 
ــم  ــش را هــم نمی‌کردی ــر شــدیم و خیال ــان متحی از طــرف نوجوان
ــرای  ــه ماج ــدن ادام ــر دی ــادرش را به‌خاط ــدر و م ــی، پ روزی کودک
فرفــرو مجــاب کنــد کــه بــه هیئــت دیگــری نرونــد. تصــورش بــرای 
مــا ســخت بــود کــه تکــه کلام‌هــای فرفــرو نقــل دهــان ایــن بچه‌ها 
شــود! تیــم طــراح و نویســندگی نمایــش فکــر ایــن را نمی‌کردنــد که 
بچه‌هــا مــدام از آنهــا دربــاره قصــه روز بعد بپرســند و اتفاقــی که قرار 

اســت بــرای فرفــرو بیفتــد.
تک‌تــک بخش‌هــای هیئــت نوجوانــان کار ســختی دارنــد و اهمیت 
آن‌هــا کمتــر از قســمت تئاتــر نیســت؛ بلکــه همــه بخش‌هــا ماننــد 
یــک پــازل هســتند و نمی‌تــوان هرکــدام از آنهــا را نادیــده گرفــت. راه 
ارتباطــی مــا بــا بچه‌هــا از طریــق نمایــش اســت و وقتــی مشــاهده 
کردیــم کــه بچه‌هــا از ناراحتــی آدم فضایــی، ناراحت و با خوشــحالی 
او، خوشــحال می‌شــوند، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بــه لطــف 
امــام حســین ؟ع؟، قصــه‌ای را خلــق کنیــم کــه بتوانیم هر محتــوا و 

پیامــی را کــه مدنظــر مربیــان آنهــا می‌باشــد، بــدون اینکــه مســتقیم 
بــه آنهــا بگوییــم و بــا نصیحــت و انــدرز بــه بچه‌هــا بفهمانیــم، بــرای 
آن‌هــا انتقــال بدهیــم. وقتــی بــرای یــک آدم فضایــی، کــه هیچ‌چیز 
از امــام حســین ؟ع؟ و لطــف او، هیئــت و نــذری،  یزیــد و داعشــی 
و... نمی‌دانــد، مفاهیــم بــا زبــان کودکانــه بیــان می‌شــود و فرفــرو 
تحت‌تأثیــر ایــن ماجــرا قــرار می‌گیــرد و  قطعــاً ایــن داســتان یــک 

خطــی بــرای بچه‌هــا جــذاب خواهــد بــود.
بچه‌هــا بــه لطــف اهل‌بیــت به‌قــدری درگیــر ایــن ماجــرا شــدند کــه 
وقتــی بازیگــر نقــش آدم فضایــی، بــه شــوخی بــه یکــی از بچه‌هــا 

گفــت: اگــر اذیــت کنــی تــو را جــادو می‌کنــم. 
ــو  ــون ت ــی... چ ــن کار را نمی‌کن ــم ای ــواب داد: مطمئن ــه ج آن بچ
فرفــرو هســتی و فرفــرو خیلــی مهربــان و فداکار اســت. فــداکاری؟! 
مهربانــی؟! بــرادران و خواهــران عزیــزم ایــن اتفــاق مــا را متوجــه ایــن 
موضــوع می‌کنــد کــه مــا می‌توانیــم بــا خلــق قصــه و داســتان‌های 
نمایشــی جــذاب، جهان‌بینــی خــود را بــه فرزندانمــان انتقــال 
بدهیــم... آیــا فرصتــی بهتــر از ایــن وجــود دارد؟! بــه یــاد دارم کــه 
شــبی، یکــی از بچه‌هــا ســؤالی کــردم کــه جوابــش خیلــی مــن را 

بــه فکــر فــرو بــرد؛ 
_عمو جان قصه فرفرو را دوست داری؟ 

_بله 
_چرا؟ 

ــت  ــرار از دس ــان و ف ــفر در زم ــی داره و س ــم آدم فضای ــون ه _چ
ــین؟ع؟. ــام حس ــم ام ــی و... ه داعش

ــتند  ــی هس ــنه محتوای ــه تش ــت ک ــا سال‌هاس ــدان م ــی فرزن یعن
ــد و هــم اینکــه  ــه آن‌هــا را تأمیــن کن ــات نوجوانان کــه هــم روحی
بــا اعتقــادات آن‌هــا متناســب باشــد و بــه مســائل دینــی بپــردازد. 
هیئــت نوجوانــان، کــه الحمــدلله چنــد ســالی اســت نمونه‌هایــش 
در کشــور زیــاد شــده اســت، می‌توانــد نقطــة تفاوت تولیــد محتوای 
ایرانی‌اســامی بــرای نوجوانــان مســلمان و همچنیــن نقطــه عطفــی 

در کار تربیتــی بــرای نونهــالان ایــران باشــد.
پیشــنهاد می‌کنــم بــه همــه پــدر و مادرهــا، خواهرهــا و برادرهایــی 
کــه نوجوانــی در اطــراف خــود دارنــد بــه تماشــای قصه‌هــای فرفــرو 
بیاینــد، چــرا که ما بســیار مشــتاق چشــم‌های پاک و معصومشــان 

هستیم.

   معرفی نشریه حیات عاشورایی

در ایــــــــام عــزای 
حضـــــــــــــــــرت 
سیـــــدالشهداء 

ویـــــژه‌نــــــــــامه 
حیــات  حســــــینی 
گردیــد: منتشــــــر 

در این حیات می‌خوانید:

مصاحبه با فرید بذر افشان:
ــب،  ــایر مکات ــا س ــت ب ــب اهل‌بی ــی مکت ــاوت اصل تف
جذابیــت محتــوای آن اســت. مکاتــب دیگــر اگــر ظاهرا 
جذابیتــی هــم دارنــد، بــار ایــن جذابیــت را »قالــب« بــه 
دوش می‌کشــد. ولــی در مکتــب اهل‌بیــت جاذبــه 
اصلــی در معــارف و مظــروف ماجرا اســت. حــق، بالذات 
جــذاب اســت و معــارف مکتــب اهــل بیــت؟عهم؟، حــق 
اســت. حــال مــا بایــد بتوانیــم بــا قالب‌هــای متناســب 
ــه  ــه این‌ک ــم، ن ــت را نشــان دهی ــی و جذابی ــن زیبای ای

معــارف و محتــوا را جــذاب کنیــم.
مصاحبه با دکتر شریف لکزایی:

امــام موســی صــدر وارد جریــان رایــج سیاســت در لبنان 
ــا کــه منصــب سیاســی )ریاســت  ــن معن ــه ای نشــد؛ ب
جمهــوری، وزارت، وکالــت و...( را بــه عهــده بگیــرد، البته 
ســاختار سیاســی لبنــان هــم این‌طــور نیســت کــه یــک 
شــیعه بتواند ریاســت جمهــوری یــا نخســت‌وزیری را به 
دســت بگیــرد. نظــام سیاســی لبنــان بــر اســاس نظــام 
ــدر  ــی ص ــام موس ــت. ام ــده اس ــی تقسیم‌ش فرقه‌گرای
می‌خواهــد به‌عنــوان یــک عالــم دینــی وارد عمــل 
شــود؛ بنابرایــن مســتقیم وارد ایــن عرصه‌ها نمی‌شــود. 
تبعــاً فعالیت‌هــای کــه دارنــد به‌صــورت غیرمســتقیم 
ــر می‌گــذارد و ازاین‌جهــت  ــر روی سیاســتمداران تأثی ب
ــرات  ــم آن تأثی قابل‌مطالعــه و تأمــل اســت کــه ببینی

برجــای گذاشــته چگونــه بــوده اســت.
مصاحبه با دکتر محمدصادق نصرت پناه:

اینکــه نهضــت حســینی فصل مشــترک همــه جریانات 
مبــارز قبــل از اتقــاب اســت یــک دلیــل مهــم دارد و آن 
ایــن اســت کــه حضــرت امــام یــک غبارزدایــی از قیــام 
عاشــورا می‌کنــد و حقانیــت نهضــت عاشــورا در مســیر 
مبــارزه بدیــن ترتیــب یــک جلــوه‌ای می‌کنــد. همچنین 
ــم مشــخص  ــردم ه ــی م ــی و مذهب ــای دین گرایش‌ه
ــه  ــد ک ــی دو راه دارن ــای مبارزات ــذا گروه‌ه ــود و ل می‌ش
یــا بایــد مــردم را بــه خــط ایدئولــوژی خودشــان بکشــند 
کــه شکســت‌خورده اســت یــا اینکــه بایــد خودشــان را 
همرنــگ مــردم در گرایش‌هــای مذهبــی نشــان دهنــد 

کــه ایــن مســیر را انتخــاب می‌کننــد.

برای خریداری
 نسخه مجازی

اسکن کنید!

فِــــــر فِــــــرو  در هـــیـــئـــت
روایت هیئت نوجوانان میثاق با شهدا


